
  

  شود.   ناميده مي 

  ر خواهم گرفت

در دو يـا چنـد   
  جامد. 

  شود ي
    

  كند مي
 وزن و حـروف   

اره بـه صـفات   
ت الهي و ايـن  

 پوشـانندة ـا و  

»مجاز«رفته باشد، 
  شاه حسن

 فردا به نزد دادگر
  ت

وزن در دو واژه) د
انج ها مي هنگي آن

مدم   جان   نمي
                       

تن     نم خدمت  
توازي (يكسـاني

  ايي
  

  طايي

پرستي و اشا يگانه
ك و توصيف عظمت

هـ غيـب  اننـدة دو    
  ست اوست.

  تو گويم

 غيرحقيقي به كار ر
 امروز دادن آن ش
دامنش

آخرت مجاز از» ردا
متوازن (يكساني و
آه ي است كه به هم

يد   روي   او   هم
                      

او   خ   واي  كوي
هاي آن مت سجع ة

  صيع نام دارد.
عطا  بخشندةكه  

                       

خط  پوشندةكه   

ردگار و تأكيد بر ي
اني انسان از درك
اينده و مهربـان و

ها به دس زياد شدن

  ستايش
ذكر ت ،ملكا

  
اي كه در معناي مه

ر نخواهد داد من

فر«مجاز از دنيا، 
هاي م تقابل سجع

 دو مصراع شعري
دل    به    امي   

                      

هو    به   جان   
همةاي كه  موازنه

دو واژه) باشد، ترص
كريمي  ك  اي    
                       
ك اي  حكيمي    

  
ستايش پرور كلّي:

وندي و بيان ناتوا
وند بـزرگ، بخشـا

كم و ز همةست و

صدا
م و

  كا
جه

  باد
لـه

كلممجاز: 
گر مثال:

»امروز«
ت موازنه:
جمله يا

   مثال:
             
         
ترصيع:

آخر در د
   مثال:

             
         

مفهوم ك
برتر خدا
كه خداو

هاس عيب
  

سي يا چيزي را ص
گـوييم مـي » نـدا 

ند: پروردگارا، ملك
ا تغيير لحن متوج

نهاد ب ي مردم نيكو
هـا، يـك جمل لـه

  به، وهم

ها كس ت كه با آن
نشـانة «هـا    واژه

 خوانيم.  مي» ادا

ها؛ مانن رخي از اسم
ود ندارد و فقط با

  رد
ها فداي جان

در شـمارش جمل 

  اكي، شادي
  ي، نيلوفري

  تني، شنيدني
  )تو هستي

(روشني)، شب سنا

  

هايي هست ي نشانه
؛ به اين»ي، اي، يا

منا«آيد،  ها مي آن
  گ
در پايان بر» آ«ت 

ندا در جمله وجو
  شويم.   ي

يك تو كامت برآور

اسـت و »  جملـه 

:«  
  واز خواند. 

ت + ي: زيبايي، پا
 ي: ايراني، آسماني
 + ي: ديدني، گفت

در تويي (= تو» ي
س(ستايش)،  ثنا ي:

در زبان فارسي دا:
آي«زنيم؛ مانند:  ي

مي را كه همراه آ
اي خداي بزرگ ل:
ن است مصوتچني
نشانةگاهي  :1 تة

دا بودنِ كلمه مي
حافظ، نهاد نيك ل:

شبه«منادا : 2 تة
 شود.  حسوب مي

»ي«خي از اقسام
ي نكره: بلبلي، آو
ي مصدري: صفت

ي نسبي: اسم +
ي لياقت: مصدر

ي«اسنادي: » ي«
هاي مهم املايي ه

 

 

  
  
  
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  

  

 

  

منا
مي
اسم
مثا

همچ
نكت
مناد
مثا

نكت
محس
برخ

1-
2-
3-
4-
5-

واژه
  



ي؛    
ار    
م،   
ـه  
ي  
ي  

 و  
 تة 

ك/ 
ت  

ـه  

م   
ي   

ي      

 
  ت
  

  و ळاوار ШناҘی
ي خداونـد نعـالي
هـان اسـت و كـا

صـاحب كـرمشگر، 
كـ آن  نماينده:/  

هـاي واژه/ سـپاس  
هـاي تركيـب / ش)   

. تو داراي فضـل
شايسـتهسـتي و   

  у य़و े وЄم ЦیاҘی
فت، هوش، ادراك

بيـت/ خيال، تصـور 

موازنـ آرايـة اراي  

كـه از درك و فهـم
م شـبيه و ماننـدي

 عاجز است. 
 شـناخت حقيقـي

 زار چندين است
كمالش آگه نيست
رايش عقل را كار

уو ѥماХࠢدة Ιض҉ی уو 
هـاي  كردار، از نـام 

ز روي دليل و بره
بخشايشبخشنده، 

فات خداوندص و 
سـتايش، س ثنـا: / 

ثنـا (سـتايش يي:

 و مهربان هستي
بر بندگان خـود ه

 نڡѱ̾ی
य़ ڪ،نЏ وу هՈГ ان

دريافدرك،  فهم: 
پندار، خ وهم:ر / 

  لبد) 

بيـت د موازنـه:  

يف نمايم، چون ك
توانم گنجي و نمي

ل من از درك تو ع
مـت پروردگـار و

هرچه گويم هز 
عقل و جان از ك 
نه با چون و چر 

 ی уو رЗ͇҅ی

داناي راست، چيز
هاي خداوند ا كار 

ببسيار  :كريم/  د.
ها ازناممهربان، ر 

/ دهنـده  نشانند، 
مهم املاي واژة/  ر

  ، سزاوار ثنا

 بزرگوار، بخشنده
احسان و كرم ب دة

  .شي

ڡ  Џڪ،ن у य़و े Χ̣م
؀͙وا 

، ستايش، مدح /
شبيه، نظير مسان،

ه (شبَح: سايه، كا

ه شيءثلس كم/«

ا توصيتوانم تو ر ي
گ ر ادراك من نمي
ن كه وهم و خيال
ن از توصـيف عظم

 گفتنم 
  ره نيست
 هم را بار

حڠ͇҅ی уو өʕ͇҅یуو

 
  

به همه چ دانا :يم
كهمةن معني كه 

دهد وده انجام نمي
بسيا رحيم:ار / گو

كند كار و هويدا مي
نماينده، سزاوا ي:

فضل، نمايندةفي:

  
  »تو« واژة :ار

  
ا، تو دانا،خداي :ي

آشكاركنندشش و
باش ميد و ستايش 

Џ ؀͙وان وԚف уو

  
توصيف، شرح، ف:
هم ثل، مانند،م ه:

  ر جمله دارد.
 به املايي: مهمش

  
ليَس«اشاره به  يح:
  ت.

  
خدايا، من نمي :ي

 فراتر هستي و در
ت ذكر كنم، چون

ناتواني انسان :وم
  وند

  :ت معنايي
ف خوبي او چه دا

نه اوچ دل را به كُ
ر ايوان قربش وهم

  

  ه ѥماҘی

ملـك:  

و » كي

 و منّزه
ه ديگـر

جـز آن

  ळاҘی

سوي  به
 واژة :اه

فقـط و

»/ تـو «

 تو، در
گانگي و

٣ -у

حكي
بدين
بيهو
بزرگ
آشك

وندي
اضاف

كرات

معني
بخش
حمد

۴ -
 

وصف
شبه
چهار
واژة

تلمي
است

معني
من

برايت
مفهو
خداو
قرابت
وصف
هيچ
نه د

 

 ست.

ن ره у य़وام راه

/ك: فرشـته، پـري
    )ت

پــا«در » ي«ا) /
  همان ره

ارم؛ زيرا كه پاك
، به راهدهي ن مي

معنـي كـرد: بـه ج
  وم.

ळ ࠤدЗوу ࣛ य़ مѓو

حركت بوييدن: پ
درگـايزي، رفتن/

ف«رد، بـه معنـاي

و» همـه « كـرار:

سبب لطف و كرم
يگ شايستةيرا كه

دوازدهم 3ي س

 ذكر تو گويم

اني قرن ششم اس

 مداҘی
ࣸوم Ј ࣛ घمان

 ـ(جمع ملوك كملَ
 سرزمين، مملكت

نــد نشــانة» (آ«ت 
 تركيب وصفي: ه

كر تو را بر زبان د
تو آن را نشان كه

توان م يگر نيز مي
رو به راه ديگر نمي

 ل уو хوѓم
ՏЈه уوЗࠤد уو Еو

ر، شايسته، لايق/
جست و جوي چي

در هـر سـه مـور 
  د.

تك پويم، گـويم /

آورم و به س وي مي
ستايم، زي نگي مي

ت خداوند.حداني 

فارسكتاب جامع 

ملكا ذ

 عارف معروف ايرا

Еوѓم у य़و ॣ҄ی و م

  
خسرو، خداوند؛ ج

ملك: /ي، عظمت
منــادا) + مصــوت

اسنادي است. /» 

  
 هميشه ياد و ذك
تي و به جز راهي

وم را به صورت دي
، بنماي من باشي

و ΅وѓم ՏЈه از ԃΙل

  
سزاوارسزا: شش/ 

دست آوردن و ج ه
،در اين بيـت  :مه

و نقش قيدي دارد

  
جويم،ن (ناقص): 

  »ت«ر صامت 

  
ط به درگاه تو رو
 تنها تو را به يگان

  ستي.  
ستي و اقرار به وح

 
ك  8  

  

شاعر و :سنايي

١ - Е وу ईکا ذ مل

 

لپادشاه، خ ك:م
پادشاهي، بزرگي

ملــك (مملكــا: 
»ي«، »خدايي«

خداوندا، معني:
ار هستو آفريدگ

  روم.  نمي
مصراع دو نكته:

تو راهنراهي كه 

ՏЈه ेگاه уو - ٢

م، بخشرَكَ :فضل
مقصدي براي به

همهوندي است/ 
است و» هميشه

جناس ناهمسان
تكرار آرايي: واج

خدايا فقط :معني
پويه و تلاشم و

همانندي هس بي
پرس يگانه مفهوم:



  9  م

ترصـيع:  رد. /  

هـا هسـتي و    ب 

  ر و زار و نژند

 
 ش روی رҘसی

ضمير  اره/، چ ـ
سـنايي،   ـدي:  

، »ـب و دنـدان  

كنـد و   ش مـي   
  ش دوزخ باشد. 

  ه موي بر اعضا

لكا ذكر تو گويم

تلمـيح دار» ةـهاد 

عيـب همـة  ندةشان
 

يكي را كند خوار 

آЫش دوزخ Пودش

: امكان، وي: مجازاً
هـاي ونـ واژهد. / 

لـ« :نظيـر  اعـات 

ه يگـانگي سـتايش
ان رهايي از آتش

 ش دوزخ

كند كه مد و ثنا مي

ستايش: مل 

الشـعالم الغيـب و  
  ست. 

پوشها و  غيب مة
 ه دست توست. 

 بلند

 ی ՏЈه уوЗࠤد уو Еوџد
م˷ۭ از آ 

رو جهنمّ / دوزخ: 
 نقش متممي دار

مرا از كلّ وجود / 

مام وجود، تو را به
مكاايي] ي او [سنا

يد به رهايي از آتش

  ف مدهوش
حم

ع«و » عيوب بودن
ترصيع اس آرايةي

  
هم دانندةخدايا، تو

ها به  و زياد شدن
  عنايي:

دهد تاج و تخت بل

̀ و دўدان ВناҘی

  
د است (شايد) /
ه معناي براي او،

  
ب و دندان: مجاز ا

  » دوزخ

  
خدايا، سنايي با تم
ت (شايد) كه براي

پرستي و اميد يگانه
  عنايي:

زبان در دهان عارف

  

 از
ه و
د /
 ـزا:

رت
ـار

 

ري
مـه

هي
ين

ستّارالعي«
بيت داراي

خ :معني
كم همة

قرابت مع
يكي را د

٧ - ̀Ϫ

 

اميد مگر:
به »:ش«

  رهايي

لب مجاز:
آتش و«

خ معني:
اميد است

ي :مفهوم
قرابت مع
خود نه ز

  

  ΅ودی و घاҘی

رگـواري، شـكوه،
شـبهه بـي  يقـين:

ثابـت شـده باشـد
جـز/ سـخاوت  رم،

  ي دارد.

  » همه

و دانـش و بصـير
ي كـهـا  پـاداش  ة

ّ̔ی уو ञاҘی Ϲ هՏЈ ،

مصـدر» ي«مـي،
همـه بيشـي، هم

  است.» مبهم

كاه«، »ي و كمي
و همچنـي» تشـاء

 ґۖی

 و लوری، ՏЈه ΅و

/ جـلال، بز ل ذلُّ
ي/  او اشـاره دارد.

كه واضـح و ث ري
بخشش، كـر جود:

مصراع، نقش قيدي

ه« واژة تكرار:ت. / 

مند و مظهر علم
همـةدي اسـت و

 Ѽی
کا҇ی  ՏЈه ѻ̶۝ی уو ب

و در بيشـي و كم
ي، همـه عيبـي،

صفت م«هار مورد

بيشي«تضاد: بي /
ن شاء و تـُذلُّ مـ

لاݵی، ՏЈه ع̎҅ی و сڱۖ

ՏЈه цوری              

ـي شـدن، مقابـل
ه مقام كبريـايي ا

امرگمان، بصيرت، 
جحالي، مسرّت / 

در هر دو م »:همه

ترصيع است آراية

گ و عزيز و ارجم
و نور و سرور و شا

  وست.

Ѽو ׼͛وу یҌ̰ۖ هՏЈ ،یҗ

نكـره و» ي«بي، 
همه غيبي  وصفي:

ن بيت، در هر چها

غيبي و عيب قص):
تعُزّ من تش« آيةه 

 3060 كتاب:

ی و جلا - ۵ ّ࣭ ՏЈه 

                         
  

ارجمندي، گرامـ :
فات خداوند كه به

گ اطمينان، بيك،
شادي، خوشح رور:

ه«  /كاش كار ني

  
آبيت داراي  صيع:

  
خدايا، تو بزرگ :ني

ذات تو همةستي.
در يد قدرت تو ك

۶ -  Ҍ̱ۖ هՏЈیҗداУ وу ی
 

  
در غيبي و عيب »ي

هاي و تركيبت. /
در اين »همه«ي/

  
ناقاس ناهمسان (

به تلميح:» / فزايي

 
 

كد

۵

عزّ:
صف

شك
سر
اداپ

ترص

معن
هس
نيك

۶

ي«
است
كمي

جنا
و فز


